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هر کسی با یک خارجی ملاقات 
می کند لزوما جاسوس نیست

 وقتی ایشــان چند ســال قبل از پیروزی انقلاب 
پیش بینــی کردند که مجاهدین خلق، مارکسیســم 
می شــوند، از همین جا بود که دشــمنی ها با شهید 
مطهــری آغاز شــد و گــروه فرقان که ایشــان را به 
شــهادت رســاند نیز شــاخه ای از مجاهدین خلق 
بود. ایــن دلایل بــود که آنــان بزرگ ترین دشــمن 
خود را شــهید مطهری می دانســتند، چراکه ایشان 
معتقد بودند ســران منافقین به دروغ دم از اســلام 
می زننــد». به گفتــه او «در اعتراضــات اخیر که در 
دی ماه ســال گذشته انجام شد، منشأ این اعتراضات 
درون حکومتی بود، چرا که یک عده برای ضربه زدن 
بــه دولت ایــن اعتراضــات را بــه راه انداختند، اما 
به ســرعت کار از دستشــان در رفــت و منافقیــن و 
ســلطنت طلبان فوری از آن بهره بــرداری کردند». 
مطهــری با بیان اینکه در رفتار بــا مردم و مخالفان 
مشــکل داریــم، گفتــه: « این ســخت گیری ها مضر 
به حال انقلاب اســت. این نگاه امنیتــی باید تغییر 
کند و متوجه باشــیم که همه جاســوس و نفوذی 
نیســتند. هر کس که با یک خارجی ملاقات می کند، 
جاسوس نیســت. به انتخاب مردم حتی اگر اشتباه 
باشــد، باید احترام بگذاریم و شرایط باید به گونه ای 
باشــد که مردم از اظهارنظر نترسند. قانون اساسی 
اگر درست اجرا شود موارد بسیار خوبی دارد. فصل 
ســوم قانون اساســی درمورد حقوق ملت اســت، 
اما متأســفانه گاهــی آن را دور می زنیم». مطهری 
افزوده: «این ســخن دانشــجویان را قبــول دارم که 
نظارت استصوابی باید روزی حل شود. اعتقاد دارم 
که این نظــارت باید با قانــون انتخابات حل و فصل 
شــود. هم اکنون برای تعیین صلاحیت کاندیداهای 
انتخابات باید اســتعلام های چهارگانه کفایت کند، 
امــا گاهی تحقیقات محلی بــرای تعیین صلاحیت 
کاندیداها به کار گرفته می شود که این اشتباه است».
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 دادستان تهران: 
در ارتقا، تبعیضی میان 

قضات زن و مرد قائل نمي شویم
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، در  �

جلسه ای با حضور ۴۰ نفر از قضات زن این دادسرا، 
به قضات زن توصیه هایی کــرد. به گزارش میزان 
تاکنــون ۲۲۹ قاضی زن در دادســرای تهران و در 
سمت های دادیاری، بازپرسی و معاونت دادستان 
انجــام  وظیفه کرده اند کــه ۱۳۶ نفر دارای مدرک 
کارشناسی  ارشد  حقوق و ۲۱ نفر نیز مدرک دکتری 
دارند. دولت آبــادی در اهمیت جایگاه قضات زن 
و ضرورت رعایت شئون قضائی توسط این قضات 
گفت: باید از هر اقدامی که به جایگاه قضائی قضات 
خدشــه وارد کند، اجتناب کنیــد و به عنوان مثال، 
رعایت حجاب از ســوی قضات زن، افزون بر محل 
کار، در بیرون از محل خدمت نیز ضروری اســت؛ 
چرا که قاضی مسلمان باید به این گونه امور توجه 
کند. دادســتان تهران پیشرفت قضات زن را منوط 
به کار و تلاش بیشــتر دانســت و در ایــن زمینه از 
تمثیل آهنی که در آتش گداخته می شــود، ســود 
بــرد. او ضمــن انتقــاد از برخی زنــان قاضی که 
به محــض جابه جایی آنها از یــک ناحیه به ناحیه 
دیگر دادسرا، درخواســت بازنشستگی، بازخریدی 
یا اســتعفا ارائه می دهند، گفت: ما به قضاتی نیاز 
داریم که در سختی ها کمک کنند و روحیه جهادی 
داشــته باشــند و اگرچه که بعضا موانع شــرعی 
و قانونــی و یا عســر  و  حرج قاضــی از جابه جایی 
باید مورد توجه قــرار گیرد، اما ایــن مصادیق باید 
اســتثنا باشد و نمی شــود که تمامی قضات زن را 
در عســر  و حرج فرض کنیم. جعفری دولت آبادی 
بهتریــن طریق نظارت بر قضــات را نظارت درونی 
خواند و با تکلیف سرپرســتان، دادستان ها و رؤسا 
به سرکشــی بر قضات، گفت: دادسرای تهران تنها 
بخش از دادگســتری های کشور اســت که از پنج 
سال پیش، معاونت نظارت و ارزیابی بانوان دارای 
پایه قضائی را راه انــدازی کرده و یکی از معاونان 
زن را به عنوان سرپرســت ایــن معاونت منصوب 
کرده اســت. او این تصمیــم را در  جهت حمایت 
از قضــات زن و جلوگیری از نظارت مردان بر آنان 
دانســت و درخصوص وظایف معاونت نظارت و 
ارزیابی بانوان دارای پایه  قضائی، افزود: نیروهای 
خوبی در میان شــما حضور دارد کــه این نیروها 
باید شناســایی شوند و مورد تشــویش قرار گرفته 
یــا ترفیع مقام پیــدا کنند. دادســتان تهران توقع 
خــود از قضات حاضــر در جلســه را همکاری با 
بخش نظارت و ارزیابی، کمک در حل مشــکلات 
مردم و پاســخ گویی به آنها و رفع اطاله دادرسی 
در پرونده هــا اعــلام کــرد و افزود: بــا این روش 
اســت که می توانید به ســایر قضات نشان دهید 
که چه بســا ســریع تر و بهتر از آنهــا کار می کنید، 
ابتکار  عمل بیشــتری دارید و از فناوری های نوین 
روز در رســیدگی های قضائی عقب نمانده اید. در 
مقابل دادســتانی ما بر آن است که در تشویق ها و 
پیشنهادهای ارتقا، تبعیضی میان قضات زن و مرد 
قائل نشود و پیشــنهاد بازپرسی سه نفر از قضات 
زن که مورد پذیرش رئیس قوه  قضائیه قرار گرفت 
و انتصاب آنان در شعب بازپرسی دادسرای اطفال 

و نوجوانان، مؤید این رویکرد است. 
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آخرین وضعیت پرونده
 احمدی نژاد و مشایی

الان وضعیــت واقعا اســفناک اســت و هیچ فرد 
منصفــی حاضر نیســت این همه لطمــات را بپذیرد. 
امیــدوارم بــه زودی شــورای عالی فضــای مجازی 

اقدامات لازم را داشته باشد. 
او در پاســخ به ســؤالی درباره مدیران دوتابعیتی 
گفت: طبق قانون مدیــران دوتابعیتی حق ندارند در 
هیچ کار دولتی ای مشغول شوند.  وی افزود: در قانون 
پیش بینی  شده که اموال غیرمنقول فرد دوتابعیتی باید 
توسط دادستانی به فروش برسد و مانده آن به فرد باز 
پس داده شود. حال اگر فردی دوتابعیتی بودن خود را 
پنهان کند، در این حد هم جرم و قابل تعقیب اســت، 
اما در مورد دوتابعیتی ها نقص و خلأ قانونی داریم که 

این موضوع در مجلس در دست بررسی است. 
وی ادامــه داد: در مــواردی دوتابعیتی هــا تحت 
عنوان مشــاور به کار گرفته می شوند که این هم خلأ 
قانونی است. بارها وزارت اطلاعات اعلام کرده است 
که ما هیچ مدیر دوتابعیتی نداریم، اما ممکن اســت 
فردی مدیر نباشــد و در دســتگاه دولتی کار کند، اما 
در تحقیق وتفحص مجلس مشــخص شده که مدیر 
دوتابعیتــی داریــم. در رابطه با مجــازات افرادی که 
دوتابعیتی ها را به کار می گیرند هم خلأ قانونی داریم. 
وی در پاســخ به این سؤال که بانک مرکزی اعلام 
کــرده ارز را در گونــی بــه صرافی ها داده اســت، آیا 
پرونده ای برای مســئولان بانک مرکزی تشــکیل شده 

است؟ گفت: در این رابطه اطلاعی ندارم. 
پیگیری جرائم مربوط به پیام رسان های خارجی 

ســخنگوی قــوه  قضائیــه در پاســخ به ســؤال 
خبرنــگاری در رابطه بــا اینکه آیا با توجــه به وقوع 
جرائم در پیام رســان های خارجــی و کلاهبرداری ها 
و هتاکی هــای حیثیتی در آنها، آیا ایــن موارد در قوه 
 قضائیه قابل پیگیری اســت؟ گفت: حتما این امکان 
وجــود دارد، انجام هم می شــود، اما ممکن اســت 

زحمت زیادی داشته باشد. 
محســنی اژه ای در صدوبیست وششــمین نشست 
خبــری خــود با اهالی رســانه در پاســخ به ســؤال 
خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا با توجه به وقوع جرائم در 
پیام رسان های خارجی و کلاهبرداری ها و هتاکی های 
حیثیتی در آنها، این موارد در قوه  قضائیه قابل پیگیری 
است؟ گفت: بله، این امکان حتما وجود دارد چه بسا 
که انجام هم می شــود گرچه زحمت دارد، اما ممکن 
و قابل انجام اســت. نکته قابل توجهی که باید بگویم 
این است که مردم ما باید بدانند فضای مجازی امروز 
و پیام رســان های خارجی حقیقتا برای کشــور مضر 
هســتند، البته این به معنای آن نیست که مردم نباید 
از آنها استفاده کنند بلکه ممکن است استفاده خوبی 
هم از آنها صورت گیرد اما سرجمع امروزه هم مسائل 
ضدامنیتی، ضداخلاقی، ضدارزشــی و ضداقتصادی 
توسط دشــمنان تحت الشــعاع قرار می گیرد و حتما 
باید برای آن فکری شود و جلوی جرائم مربوط به آن 
گرفته شود.  وی افزود: قوه  قضائیه بارها اخطار داده 
است که اگر مسئولان ذی ربط کاری نکنند وظیفه قوه 
 قضائیه اســت که به این مسائل ورود کند و به جرم ها 
رسیدگی کند. فرقی نمی کند جرمی در فضای حقیقی 
اتفاق بیفتد یا در فضای مجازی. اگر قوه  قضائیه کاری 
نکند به وظیفــه اش عمل نکرده اســت و مردم باید 
بپرسند که چرا مقابل جرائم عدیده این فضا نایستادند. 
شورای عالی فضای مجازی اقدامات مؤثری را در این 
زمینه انجام داده و درحال حاضر نیز مشــغول انجام 
اقدامات دیگری اســت. قــوه  قضائیه هــم به لحاظ 

وظیفه ذاتی خود حتما اقدام خواهد کرد. 
سخنگوی قوه  قضائیه با بیان اینکه خود مردم باید 
با توجه به حجم جرائم بسیار مضر در این پیام رسان ها 
به پیام رسان های داخلی مراجعه کنند یا اقدام دیگری 
انجام دهند، گفت: وضعیت امروز بسیار اسفناک است 
و هیچ فرد عاقلی حاضر نیست این حجم از لطمات را 
به کشور خود تحمل کند و بگوید ناچاریم آن را تحمل 
کنیــم. در رابطه با رســیدگی قوه  قضائیــه به جرائم 
مربوط به این پیام رســان ها گفتنی اســت که افرادی 
شکایت می کنند، پیگیری ها هم انجام می شود، برخی 

موارد زودتر و برخی دیرتر به نتیجه می رسد. 
محســنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری 
مبنی بر اینکه با توجه به فسادهای مطرح در فوتبال، 
آیــا قوه  قضائیــه به این مــوارد ورود می کنــد یا نه؟ 
عنوان کرد: وقتی فســادی اتفاق می افتد، مواردی که 
جنبه عمومی دارد مدعی العموم وارد می شــود و اگر 
مواردی جنبه  خصوصی داشــته باشــد امکان ورود 
مدعی العموم وجود نخواهد داشت.  وی در پاسخ به 
سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده 
مربوط به مؤسســات مالی اعتباری غیرمجاز، تصریح 
کرد: تعدادی مانند فرشــتگان و البرز ایرانیان افرادی 
بازداشت شــدند و تعدادی با قرارهای وثیقه ای که تا 
حدودی سنگین هســتند آزادند. متخلفین و مجرمین 
مجازات می شوند، ســپرده گذاران تا جایی که ممکن 
اســت به ســپرده های خود دسترســی پیدا می کنند. 
مابقی موارد ان شاءاالله با شناسایی اموال انجام خواهد 
شد.  سخنگوی قوه  قضائیه در پاسخ به انتقاد یکی از 
خبرنگاران درخصوص اینکه علیرغم اعلام علنی بودن 
دادگاه حمله تروریستی به مجلس و داعشی ها، صرفا 
خبرگزاری میزان امکان حضور در جلســات دادگاه را 
دارد و همچنیــن درخصوص اینکه آیا بــرای دادگاه 
دکل نفتی رأی صادر شــده است یا نه؟ گفت: دادگاه 
دکل نفتی منتهی به صدور رأی نشده است. ۱۱ جلسه 
دادگاه در این باره برگزار شده، درخصوص دادگاه علنی 
که گفته شــد شــاید این حجم از افراد نتوانند حضور 

داشته باشند.

اندیشه هاي سیاسي:
اندیشه هاي توصیفي – تبییني، 
اندیشه هاي ارزشــي – هنجاري، اندیشه هاي توصیه اي 

– تجویزي.
به اختصار به هر یک اشاره مي کنیم:

یکــم. اندیشــه هاي توصیفي– تبییني. اندیشــه هاي  �
توصیفــي (descriptive) تــلاش روشــمند بــراي بیان 
ویژگي هاي «موضوع» اســت. ازاین رو به پرســش هایي 
درباره وجود، اندازه، شــکل و توزیع یــک پدیده یا متغیر 
پاســخ مي گویــد. اندیشــه هاي توصیفي با برشــمردن 
ویژگي هاي موضوع به ما کمک مي کنند تا «طبقه بندي» 
 (explanatory) و «مقایســه» کنیم. اندیشــه هاي تبییني
تلاش روشمند براي پاســخ گویي به پرسش هایي درباره 
«چرایي» و «چگونگي» ایجاد یک پدیده هســتند. حاصل 
اندیشــه هاي تبییني گزاره هایي هســتند که روابط علّي 
(علــت و معلولي) میان متغیرها و پدیده ها را بیان کرده 
یا دســت کم روابط همبســتگي موجود میان آنها را بیان 
مي کنند. روشن اســت که اندیشه هاي توصیفي و تبییني 

ناظر به واقعیت ها (facts) هستند.
دوم. اندیشــه هاي ارزشي– هنجاري. هنجارها قواعد  �

رفتار هستند؛ قواعدي که معین مي کنند در یک گروه یا در 
یک موقعیت چه رفتاري لازم و پذیرفتني است. هنجارها، 
مبین انگاره هاي رفتاري مشخصي هستند که فرد «باید» 
یــا «بهتر» اســت از آنها پیــروي کند و بــه همین دلیل 
معیارهایي هستند براي ارزیابي رفتار فرد یا گروه. ارزش ها 
بــا هنجارها تفاوت دارند. هنجارها قواعد رفتار هســتند 
درحالي که ارزش ها معیارهایي کلي هســتند و بســیاري 
از اوقات مســتقل از موقعیت و شرایط هستند. برخي از 
آنهــا چنان کلــي، عمومي و دائمي هســتند که در تمام 
فرهنگ ها و جوامع وجود داشته و مقید به زمان و مکان 
نیستند. بخشي از اندیشه هاي سیاسي معطوف به بحث 
از هنجارها و ارزش ها در عرصه سیاســت اســت. تعیین 
آرمان ها و مطلوب ها، بایدها و نبایدها، خوب ها و بدها در 
این بخش صورت مي گیرد. نتایج این گونه از اندیشه ها در 

قالب جملات امرونهي خود را نشان مي دهند.
سوم. اندیشــه هاي توصیه اي– تجویزي. اندیشه هاي  �

تجویــزي (prescriptive) بــا هدف ارائــه راه حلي براي 
مشــکلات و نابســاماني ها صــورت مي گیرنــد. معمولا 
تدابیــري بــه اداره کننــدگان یک حوزه خاص پیشــنهاد 
مي کننــد که از طریق آنها بتوان یک وضعیت نامناســب 
و نامطلــوب را به وضعیتي قابل قبــول و مطلوب تبدیل 
کرد. ازاین رو محصولات این بخش از اندیشه ها از جنس 

چاره اندیشي و راه حل جویي و تدبیرکردن است.
روشن است که در جهان واقعي و در اذهان ما این سه 
گونه از اندیشه به طور مشخص از یکدیگر تفکیک نشده 
و متمایز نیستند. این تفکیک، تفکیکي تحلیلي است و از 
ایــن نظر اهمیت دارد که به ما گوشــزد مي کند که طرح 
ادعــا و رد و قبول ادعاها در هــر زمینه باید از روش هاي 
خــاص خود تبعیت کند و نمي توان با همان روشــي که 
از ادعاهاي توصیفي یا تبییني دفاع مي کنیم، از ادعاهاي 
ارزشــي و هنجاري هم دفاع کنیم؛ اما نکته مهم تري نیز 
درباره این طبقه بندي وجود دارد. اندیشه هاي توصیه اي 
و تجویزي حاصــل همکاري منطقي دو دســته دیگر از 

اندیشه ها هستند!
صورت توصیه ها و تجویزهاي ما این اســت که «اگر 
مي خواهي (ب) تحقق پیــدا کند، (الف) را ایجاد کن» یا 
«اگر مي خواهي (ب) از میان برود، (الف) را از میان بردار». 
این توصیه و تجویز زماني مي تواند منطقي و موجه باشد 
که شما به دو مقدمه باور داشته باشید. نخستین مقدمه، 
توصیفي و تبییني اســت: «اگر (الف) وجود داشته باشد، 
آن گاه (ب) پدیــد خواهد آمد». در واقــع به نوعي رابطه 
علّــي میان (الف) و (ب) تأیید مي شــود. دومین مقدمه 
ارزشــي و هنجاري است: «پدید آمدن یا از میان رفتن (ب) 
مطلوب است و باید اتفاق بیفتد». هریک از این دو مقدمه 
که رد شــدند، توصیه و تجویز پیشــنهادي نیز بي اعتبار و 
غیرموجه مي شــود. براي هر توصیه و تجویزي دست کم 
به دو مقدمه، یکي توصیفي و تبییني و دیگري ارزشــي و 

هنجاري نیاز داریم.
اولین پرســش مطرح شــده در ذهن من درباره کتاب 
دکتــر بشــیریه از همین جا شــکل مي گیــرد. «حکمت 
سیاسي» مد نظر ایشــان معطوف به مباحث «ارزشي و 
هنجاري» است یا مباحث «توصیه اي و تجویزي»؟ تصور 
مي کنــم اگر این تفکیک با دقت صورت نگیرد، نتایجي از 
آن خواهیم گرفت که نامتناســب خواهند بود. پرســش 
درباره اهداف و غایت هاي مطلوب زندگي سیاســي یک 
مقوله اســت و پرســش درباره «چگونگي» دستیابي به 
آنها و تحقق بخشــیدن به آنها مقولــه اي دیگر. به نظر 
مي رســد دکتر بشیریه نیز به همان خطایي دچار شده که 
بخش عمده اي از اقتصاددانان به آن دچار مي شــوند و 
میان «احکام ارزشــي» و «احکام تجویــزي» تمایز قائل 
نمي شــوند. اگر منظور دکتر بشــیریه از دانش سیاســي 
تجویزي، تجویز به  معناي دقیق کلمه یعني راه حلي براي 
تبدیل وضع موجــود به وضع مطلوب یا حرکت از وضع 
موجود (و نامطلوب) به ســوي وضع مطلوب باشد، این 
تجویز بــدون تکیه به گونــه اي از رابطه علّي (محصول 

اندیشه هاي تبییني) موجه و مستدل نیست.
اگر ما به شــکل موجهي باور نداشته باشیم که «اگر 
p آن گاه q»، چگونــه مي توانیــم توصیــه و تجویز کنیم 
که «چون q مطلوب اســت، بــراي ایجاد p بکوش»؟ هر 

تجویزي به طور منطقي به یک پایه تبییني احتیاج دارد.
پرسشي که مي توان در برابر دکتر بشیریه قرار داد، این 
است که اگر توصیه و تجویز نیازمند پایه اي تبییني است، 

این پایه تبییني را باید از چه منبعي اخذ کرد؟
در فضاي فکري و فرهنگي آشناي جامعه ما، حداقل 
ســه نوع تبیین درباره پدیده ها مشاهده می شود. یک نوع 
تبیین، تبیین هاي دیني اســت. در جهان بیني دیني جهان 
مجموعه اي از آیــــــه هـــا (نشـانـــــه ها) و ســنت ها 
(قواعد و قوانین حاکم بر آنها) است که اشاره به هستي 

مطلق و یگانه 
همــه  دارنــد. 

پدیده هــا به عنوان 
آیه و بــا تکیه بر اراده 

و خواســت و فعل خدا 
تبیین مي شــوند و براساس 

نوع  مي یابند.  توضیح  سنت ها 
تبیین، تبیین متافیزیکي  از  دیگري 

یا هستي شناسانه است. در این نوع از 
تبیین پدیده ها بــا تکیه بر ذات و عرض، 

جوهــر و عرض، قســري و طبعي، وجوب 
و امــکان و سلســله مراتب وجــود و... تبیین 

مي شوند.
نوع ســوم تبیین علمي (تجربي) اســت. تبیین 
علمي، همواره در سایه نظریه هاي علمي صورت 

مي گیــرد. بدون یک نظریه علمي نمي تــوان از پدیده اي 
تفسیر علمي داد. تفســیر علمي یعني اینکه یک واقعه 

خاص را مصداقي از نظمي عام قرار دهیم.
بحــث ما در اینجــا درباره ویژگي هــاي هریک از این 
تبیین هــا و نقش و رابطه متقابل آنها یا اعتبار داشــتن و 
اعتبار نداشــتن آنها نیست. پرســش درباره این است که 
کدام یک از این تبیین ها مي توانند به عنوان مقدمه منطقي 
تجویز مورد بهره بــرداري قرار گیرند؟ در واقع مي توان از 
نسبت میان هریک از این انواع تبیین با عمل پرسش کرد. 
هم تبیین هاي دیني و هم تبیین هاي متافیزیکي تأثیر خود 
را روي تعیین جهــت عمل و راه کلي زندگي مي گذارند؛ 
اما تبیین علمي راه تصرف و تسلط بر پدیده ها را نیز نشان 
مي دهــد. درواقع تبیین و دید علمي به انســان قدرت و 
توانایي «تغییر» و «تصرف» در پدیده ها و استخدام آنها در 
راستای میل و آرزوهاي خود را مي دهد. در حالي که تبیین 
دیني و فلســفي نقش خود را در مشــخص کردن جهت 
عمل و انتخاب راه زندگي مشــخص مي کنند (مطهري، 

.(۱۸ :۱۳۵۷
به گمان برخي از فیلســوفان علــم، دلیل این تفاوت 
تأکید علوم تجربي بر چیزي اســت که طبیعت شناسان 
قدیم به آن «قســریات» (در مقابــل «طبایع») مي گفتند 
(ســروش، ۱۳۶۹: ۲۳). بدون آنکــه وارد بحث از دلیل 
تفاوت بشــویم، مي  دانیم کــه تنهــا از تبیین هاي علوم 
تجربي اســت که مي توان براي شــکل دهي به مقدمه 
منطقــي تجویز (پایــه توصیف و تبیین) بهــره گرفت و 
نــه ســایر تبیین ها. از ایــن رو براي هر نــوع تجویزي چه 
دربــاره پدیده هاي طبیعي (فن و فنــاوري) و چه درباره 
پدیده هاي اجتماعي (خط مشي  گذاري و طراحي راهبرد 
و برنامه ریــزي) باید پایه اي از جنس علوم تجربي فراهم 
کرد. بحث در واقع از همین جاست که با «علم سیاست» 
(politics) پیونــد مي خــورد. مطابق با فهــم متعارف، 
علم سیاست شــاخه اي از علوم اجتماعي است و علوم 
اجتماعي در کنار علوم دقیقه (فیزیک، شــیمي، مکانیک 
و نجوم) و علوم زیســتي، مجموعه بزرگ علوم تجربي 
(Science) را شــکل مي دهند. از این رو، هرآنچه درباره 
علوم اجتماعــي به طورکلي صادق اســت، درباره علم 

سیاست نیز مصداق دارد. موضوع 
فردي  «رفتارهاي  اجتماعي  علوم 
و جمعــي، ارادي و غیــرارادي و 
ناآگاهانه انسان» است.  آگاهانه و 
از این رو، علم سیاســت نیز حول 
«رفتارهــاي انســان در رابطــه با 
مي چرخد.  نهادینه  شــده»  قدرت 
علم سیاست نیز مانند سایر علوم 
رفتارهاي  مي کوشــد  اجتماعــي 
انســان را در «قالــب نظم هــاي 
تجربه پذیــر» فهم و تفســیر کند. 
به همیــن دلیل اســت که روش 

غالب در آن، «روش تجربي» اســت و بخشــي از علوم 
تجربي محســوب مي شــود و نه دانش هــاي عقلي یا 
نقلي. کم و بیش از مباحث مطرح شــده درباره موضوع، 
روش، هــدف، امکان پذیري، اعتبــار و... این علوم  مطلع  
هســتم؛ به ویژه از مباحثي که در فلســفه علم و فلسفه 
علــوم اجتماعي مطرح مي شــود، چیزهایــي خوانده و 
شنیده ام. در مجموع گمانم این است که مي توان «علوم 
تجربي اجتماعي» داشــت؛ اما این بــاور هیچ ارتباطي با 
قرارگرفتن ذیل سرمشق «اثبات گرایي» ندارد. نکته اي که 
به دفعات در اثر دکتر بشــیریه تکرار مي شود، پیوند دادن 
علم سیاســت متعارف با اثبات گرایي است. مگر آنکه با 
تســامح «علم سیاســت اثباتي» را به معناي توصیفي و 
تبییني بگیریم و نه به معناي اثبات گرابودن این شــاخه 
از علم تجربي. چنان که سرمشــق هاي پژوهشي موجود 
در محافل آموزشــگاهي و علمي را به چهار سرمشــق 
«اثبات گرایي»، «واقع گرایي پیچیده»، «نظریه انتقادي» و 
«برساخت گرایي» تقسیم کنیم، مي دانیم این سرمشق ها 
را مي تــوان از نظر هستي شــناختي، معرفت شــناختي 
و روش شــناختي با یکدیگر مقایســه کرد. بــراي باور به 
امــکان وجود «علم سیاســت تجربــي»، هیچ ضرورتي 
نــدارد دیدگاه هــاي اثبات گرایان را درباره فلســفه علم 
بپذیریم. گمان نمي کنم در میان فیلســوفان علم امروز، 
بتوان کســي را یافت که از اعتبار برخوردار بوده و هنوز از 
باورهاي «پوزیتیویستي» نسبت به علوم تجربي دفاع کند. 
اثبات گرایي به یک معنا، امروز مرده است. مگر آنکه دکتر 
بشیریه اثبات گرایي را به مفهوم دیگري به کار بگیرند که 
همه طرفداران امکان داشــتن «علوم اجتماعي تجربي» 
را دربر بگیرد. از برخي اشــاره های دکتر بشیریه برمي آید 

ایشــان  کــه 
امــکان  بــه 
دانش  شکل گیري 
زمینــه  در  تجربــي 
رفتارهــاي سیاســي بــا 
چون  اما  مي نگرنــد؛  تردید 
تصریحي در این زمینه صورت 
نگرفتــه اســت، بــه ایــن بحث 
نمي پردازیم. البتــه باید توضیح داد 
بهره گیري از نظریه هاي علمي به عنوان 
یکي از پایه هاي تجویز، کار دشواري است. 
در اینجا نیــز باید تکلیف خود را در ســطوح 
مختلف روشــن کنیم تا بتوانیم به ارائه نظریه اي 
به عنوان راهنماي عمل دســت یابیــم. این قاعده 
درباره همه پدیده هاي اجتماعي درســت است. به 

تصویر هرم وارونه درا ین صفحه توجه کنید.
به طــور مثال، فــرض کنیــد در برخورد بــا مدیران 
شــهرداري تهران با رفتار خاصي مواجه مي شــوید که 
مي خواهید آن را تبیین کــرده و زمینه هاي اصلاح آن را 
بررســي کنید. این هرم را از گــروور و گلازیر (۱۹۸۶) وام 

گرفته و با تغییراتي آورده ایم.
نخست باید «سرمشق غالب» در بررسي را مشخص 
کنید؛ مثلا سرمشق «واقع گرایي پیچیده». آن گاه باید یک 
نظریه کلان را که خود مجموعه اي اســت از چند نظریه 
رســمي و محتوایي برگزینید؛ مثلا نظریه دیوان ســالاري 
ماکــس وبر. پــس از آن، احتیاج به یک نظریه رســمي 
(صوري) دارید؛ نظریه اي کــه تعمیم پذیر بوده و مدعي 
اســت در جوامع مختلفي قدرت تبیین دارد؛ مثلا نظریه 
رفتــار مدیــران دولتي (مربوط بــه مباحــث اداره امور 
عمومــي). پــس از آن یک نظریه محتوایــي لازم دارید. 
نظریه محتوایي شــبکه اي از مفاهیم و گزاره هاست که 
متمرکز بر یک پدیده واقعي و محدود به یک موقعیت و 
مکان خاص است که در اینجا باید «نظریه رفتار مدیریتي 
مدیران شــهرداري تهران» باشــد. پــس از این مرحله 
است که مي توان پرســش پژوهشي و فرضیه طرح کرد 
و پیش بیني هایــی تجربه پذیر براي آینــده ارائه داد. تنها 
در این مرحله اســت که مي توان «صورت دستوري شده 
نظریــه» را به عنوان راهنماي تجویز و اقــدام ارائه کرد. 
اغلب مباحث نظري، علمــي و تجربي چون به مرحله 
نظریه هــاي محتوایــي (substansive) نمي رســند و در 
مراحل قبــل متوقف مي شــوند، نمي توانند به روشــني 
راهنماي تجویز هم باشند. ناکارآمدبودن علوم اجتماعي 
در تجویز به دلیل این اســت که در مرحله نظریه کلان یا 
نظریه رسمي متوقف مي شوند و به نظریه هاي محتوایي 
نمي رسند. مشــکل در ســطح نظریه پردازي است و نه 

علوم اجتماعي تجربي.
بــه گمانم تا همین مقدار براي نشــان دادن این نکته 
که براي ارائــه تجویز و راه حل بــراي تحقق آرمان هاي 
سیاســي، کاملا نیازمند نظریه هایي از جنس نظریه هاي 

علوم اجتماعي تجربي هستیم، کافي باشد.
دکتر بشــیریه تنها به تجویز و توصیه ها توجه و تأکید 
ندارد؛ بلکه به تصریــح، به تعیین 
آرمان هــا و ارزش هاي محوري در 
حوزه سیاست نیز به عنوان بخشي 
از حکمت سیاســي تأکید مي کند. 
در اینجا حداقل دو پرسش مطرح 
مي شــود؛ نخســت اینکه بحث از 
آرمان هــا و ارزش هــا ذیــل کدام 
بخش از اندیشه هاي سیاسي دنبال 
مي شود و دوم اینکه آیا این بخش 
نیــز با علم سیاســت ارتباطي پیدا 
مي کند یا خیر؟ در پاسخ به پرسش 
نخســت، به گمانم بحث «فلسفه 
سیاسي» مطرح مي شود. در یک تعریف اجمالي، فلسفه 
سیاســي عبارت است از: «کوشش و تأمل نظري و عقلي 
براي پاســخ بــه پرســش هاي بنیادي مطــرح در حوزه 
سیاســت.» به طور اســتقرایي مي توان دیــد که مباحث 
مطرح شــده در حوزه فلسفه سیاسي از سه نوع مختلف 
هستند. یک نوع از مباحث به روشن کردن معنا و تحلیل 
مفاهیم کلیدي سیاســت (مانند حکومت، دولت، اقتدار 
و...) مي پردازد. نوع دوم مباحث از جنس توصیفي است، 
اما به دلیــل روش غیرتجربي آن و متکي بودنش بر تأمل 
نظري و عقلي از مباحث علم سیاســت جدا می شــود. 
بحث هایي چون منشأ مشروعیت و حقانیت حکومت ها 
و بحث از انسان شناســي سیاسي را مي توان در این گونه 
دســته بندي کرد، اما مهم ترین بخش فلســفه سیاسي، 
مباحث ارزشــي و هنجاري آن است. فیلسوفان سیاسي 
چهره اي از آرمان شهر مورد نظر خود ارائه مي کنند. آنها 
مي کوشــند ارزش هایي را مطرح کنند که بهینه ســازي 
زندگي سیاســي و ارتقاي کیفیت زندگي سیاسي به آنها 
بســتگي دارد. ارزش هایي که مبنایي براي ســامان دهي 
زندگي جمعي هســتند (واعظــي، ۱۳۹۵: ۵۸). همین 
بخش از فلسفه سیاسي است که آن را با فلسفه اخلاق 

پیوند مي دهد.
بنابراین خواست دکتر بشیریه نه احیاي علم سیاست 
بلکه احیاي فلسفه سیاسي اســت. بحث از آرمان هاي 
سیاســي باید با روش فلســفي انجام شــود. نمي توان 
از علــوم اجتماعــي (تجربــي) انتظار بحث ارزشــي و 
هنجاري داشــت، اما باید دانســت ارتباط خاصي میان 
آرمان هاي سیاســي و علوم سیاســي وجود دارد. علوم 
سیاسي مي تواند به «واقع بین»شدن آرمان هاي سیاسي 

یاري برســاند. اگر قبول داشته باشــیم نمي توان مردم را 
دعوت به «غیرممکن» کرد و نمي توان چیزي را به عنوان 
«آرمان» ترویج کرد که تحقق بخشیدن به آن «ناممکن» 
باشد. آن گاه مي توانیم بپرسیم چگونه مي توان دریافت که 
کدام آرمان سیاسي ممکن اســت و کدام آرمان سیاسي 
ناممکن؟ ارزش سیاسي را که اکثریت انسان ها در اکثریت 
مواقع نتوانند به آن پایبند باشند، نمي توان به عنوان ارزش 
ترویج کرد. در سیاســت باید «آرمان گراي واقع بین» بود؛ 
یعني به دنبال تحقق ممکن ها گشــت. چه دانشي براي 
ما امکان پذیربودن یا امکان پذیرنبودن یک آرمان و ارزش 
را روشــن می کند؟ به نظر نمي رســد دانشي غیر از علم 
سیاســت و دانش هایي مانند جامعه شناســي سیاسي و 
اقتصاد سیاســي که حاصل ترکیب آن با علوم اجتماعي 
دیگر است، قادر به انجام این کارکرد باشد. علوم سیاسي 
و علوم ترکیبي همراه با آن، مي توانند به عنوان راهنمایي 
براي آزمون «واقع بینــي» آرمان ها و ارزش ها به ما یاري 
برســانند و از این طریق انتخاب میان آرمان ها و ارزش ها 
را موجه و معتبر کننــد. واقع بیني (امکان پذیري) یکي از 
معیارهاي نقد آرمان ها و ارزش هاست. حتي اندیشه هاي 
ارزشــي و هنجاري سیاســي نیز نمي تواند بي نیاز از علم 
سیاست و شــاخه هاي مختلف آن باشد. به نظر مي رسد 
دعــوت به گــذار از علم سیاســت براي احیاي اندیشــه 
سیاســي، راه به جایي نمي برد؛ هــم در توصیف و تبیین، 
هــم در ارزش گــذاري و داوري هنجاري و هم در توصیه 
و تجویــز همه جا نیازمند دانش تجربي نســبت به رفتار 
سیاســي انســان هســتیم. علم سیاست شــرط لازم (و 
نه کافي) داشــتن اندیشــه هاي معتبــر و موجه درمورد 
سیاســت اســت. ابهام در مفاهیــم گاه بــا به کارگیري 
واژه هاي نامناسب تشدید مي شود؛ برای مثال مي توان از 
به کارگیري دو واژه «دولت» و «سیاســت گذاري» یاد کرد. 
واژه دولت در میان علوم سیاسي دان ها در مقابل اصطلاح 
«state» به کار مي رود، دکتر بشیریه با وجود آنکه در جاي 
دیگري گفته اند این کاربرد بــا کاربرد معمول در جامعه 
امروز مــا هم خواني نــدارد و دولــت در برابر اصطلاح 
«government» به کار مي رود، اما خود نیز در این متن بر 

همین کاربرد غیرمعمول پاي مي فشارند.
 «policy» مثال دیگر برابرنهاده انتخابي براي اصطلاح
اســت. دکتر بشیریه مانند ســایر علوم سیاسي دان ها این 
اصطلاح را به «سیاســت» ترجمــه مي کنند، در حالي که 
«politics» را هم «سیاســت» ترجمــه مي کنند. پذیرش 
ترجمه واحــد براي دو اصطلاح مختلف که مشــخص 
نیست با چه انگیزه اي بر آن پافشاري مي شود، گاه تمایزها 
و تفاوت هاي علم سیاســت و علم خط مشي را کم رنگ 
 «public policy» مي کند. مطالعه خط مشي هاي عمومي
 «public policy making» و خط مشــي گذاري عمومــي
اگرچه در اندیشــه هاي افرادي مانند وبر و کینز هم دیده 
مي شــد، اما در فاصلــه دو جنگ جهانــي و اوایل دهه 
۱۹۶۰ بود که توســط «هارولد لاســول» بــه یک جریان 
مطالعاتي منسجم تبدیل شد. در واقع شکل گیري «علوم 
خط مشــي گذاري» هم زمان بــا دوران اوج و قدرتمندي 
علوم سیاسي بود. خط مشي هاي عمومي قواعد و اصولي 
هستند که توسط مراجع ذي صلاح در کشور وضع شده اند 
و راهنمــاي عمل بخــش عمومي بــوده و اولویت ها و 
بایدها و نبایدها را براي حل مســائل و مشکلات عمومي 
مشخص مي کنند. ازاین رو خط مشي هاي عمومي به همه 
حوزه هاي زندگي جمعي ما مربوط مي شــوند و نه فقط 

حوزه اقتصاد یا حوزه سیاست.
مي توان فرایند خط مشــي گذاري عمومي را در ســه 
مرحله تدوین خط مشــي، اجراي خط مشــي و ارزشیابي 
خط مشــي خلاصه کرد (الواني، ۱۳۹۵: ۹). نکته مهمي 
کــه باید مورد توجه قرار گیرد، این اســت کــه «تدوین و 
شــکل دهي خط مشــي عمومي» از جنس اندیشه هاي 
توصیه اي و تجویزي در حوزه هاي مختلف زندگي جمعي 
(اقتصادي، سیاسي، فرهنگي، اجتماعي و روابط خارجي) 
است. از این رو تمام مباحثي که در زمینه ابتناي هر توصیه 
و تجویزي بر دو پایه منطقي توصیف و تبیین از یک سو و 
ارزش گذاري و هنجارگذاري از سوي دیگر است، در اینجا 
نیز قابل تکرار است. مي توان گفت براي خط مشي گذاري 
اقتصادي به علم اقتصاد، براي خط مشي گذاري اجتماعي 
به جامعه شناســي، براي خط مشــي گذاري سیاســي به 
علم سیاســت و الي آخــر نیازمندیم. بدون یــک پایه از 
جنس علوم اجتماعي تجربي، خط مشي گذاري عمومي 
تیراندازي در تاریکي اســت. گمــان مي کنم این واقعیت 

مورد غفلت دکتر بشیریه قرار گرفته است.
بحث را جمع کنم! واقعیت این اســت که فلســفه 
بــه ویــژه گرایــش فلســفه تحلیلــي در مــورد حوزه 
فلسفه سیاســي در قرن بیســتم دچار رخوت و سکوت 
محسوســي شــد، به گونه اي که دیگر فلســفه سیاسي 
براي آنها جذابیتي نداشــت. البته باید نظریه «عدالت به 
مثابه انصاف» رالز را اســتثنا کرد. ایــن واقعه هم دلایل 
روش شــناختي و معرفت شناختي داشــت و هم دلایل 
محتوایي. محدودشدن وظیفه فیلسوفان به پالایش زبان 
و درک رابطه آن با ذهن و جهان واقع از یک سو و واکنش 
به شکست طرح هاي کلان ساختن آرمان شهر در زندگي 
این جهاني از ســوي دیگر، ما را در ریشه یابي این رخوت 
و رکود یاري مي کند. از این رو همدل با دکتر بشــیریه باید 
براي احیاي اندیشه هاي سیاســي کوشید. اما این احیا را 
بایــد در زمینه هاي گوناگون پیش برد. «علم سیاســت»، 
«فلسفه سیاسي»، «فلســفه علم سیاست» و «مطالعه 
خط مشــي گذاري عمومي» همگي از زمینه هایي هستند 
که نیازمند تقویت و احیا هســتند. احیاي اندیشــه درباره 
سیاست، با انکار اهمیت هیچ  یک از این دانش ها به پیش 
نخواهد رفت. امیــدوارم کتاب دکتر بشــیریه، چون آثار 
پیشین او، بسترساز گفت وگوهاي انتقادي و ارتقاي سطح 
عمومي اندیشــه در جامعه ما شود. امیدوارم زماني قدر 
اندیشــمنداني چون بشیریه را بهتر بدانیم و از وجودشان 
براي گرمي  بخشیدن به شــعله هاي روشنگري در داخل 

کشور بهره ببریم.

اندیشه  سیاسي چیست؟ عمل سیاسي کدام است؟

پدیده

سرمشق غالب

نظریه کلان

نظریه رسمی (صوري)

نظریه محتوایی

تعیین محدوده پرسش

گزاره

تعریف

نماد

ادامه از صفحه اول

پرسشي که مي توان در برابر دکتر 
بشیریه قرار داد، این است که اگر 

توصیه و تجویز نیازمند پایه اي 
تبییني است، این پایه تبییني را باید 

از چه منبعي اخذ کرد؟
در فضاي فکري و فرهنگي آشناي 
جامعه ما، حداقل سه نوع تبیین 
درباره پدیده ها مشاهده می شود؛ 

تبیین هاي دیني، تبیین متافیزیکي و 
تبیین علمي(تجربي)


